انترناسيونال ۱۹۲

آلترناتيو سوسياليسم، نياز به حزبي منضبط

پيام سيروس بابايي، يکي از فعالين و رهبران کارگري به کنگره ۶ حزب
رفقا سلام گرم مرا بپذيريد. من گرچه حضور عملي در کنگره را ندارم اما کنگره را کنگره همه فعالان حزب کمونيست کارگري چه در خارج و چه در داخل مي دانم و به همين دليل خود را موظف به دخالت در سرنوشت حزب و تصميم گيريهاي کنگره مي دانم. مواردي که به طور مختصر اشاره خواهم کرد قبلا بارها از جانب شماها به تفصيل اشاره و توضيح داده شده است اما قصد من تأييد و تأکيد بر آنهاست. تأييد از زبان کسي است که خود هر روزه شاهد تکرار عملي شدن پيش بينيهاي حزب و تحليلش از اوضاع کنوني است. کسي که خود عملا در جريان مبارزات هست و شاهد تأثيرات حزب بر اين مبارزات. فکر مي کنم تأييد اين واقعياتها از جانب کساني در داخل مي تواند کمکي باشد در تقويت باور به نفوذ و قدرت حزب و ايجاد اعتماد به نفس بيشتر و اميدوارتر بودن به ادامه کاري جدي تر و پي گيرانه تر. 

رفقا !

اوضاع بشدت ملتهب و بحرانيست. جمهوري اسلامي از هر جهت دچار بن بست است. در سطح بين المللي بيش از هر زماني با بحران روبرو شده است.  در زورآزمائي بر سر سهم خواهي براي ايفاي نقش سوار شدن بر سرنوشت ميليونها انسان چه در منطقه خاورميانه و چه در سطح گسترده تر٬ با رقيب اش يعني  تروريسم آمريکا و متحدينش با مشکل جدي روبرو شده است.  اما عليرغم پذيرش انزواي بيش از پيش خود٬  نمي خواهد از تنها اهرم بقاي خود يعني براه انداختن جنگ که به بهانه اش بتواند دوري ديگر از سرکوب عريان را به راه بياندازد و جامعه معترض در حال پيشروي در ايران را براي مدتي ديگر به عقب ببرد٬ دست بر دارد . جمهوري اسلامي  به دو طريق مي تواند شانس بقايش را افزايش دهد: اول دست يابي به سلاح اتمي و دوم  ترغيب غرب براي زدن بعضي از مناطق هسته اي، نظامي و صنعتي و به آشوب کشيدن منطقه. امکان اول تقريبا محال است.  چون با توجه به ويژگيهاي سياسي  و ايدئولوژيکي اين نظام در سطح بين المللي که قطبي از ارتجاعي ترين و متحجرترين تروريسم را هدايت و حمايت مي کند و ممکن است کل دنيا و حتي موجوديت خود نظامهاي سرمايه داري را با خطر جدي مواجه کند، طرف مقابل به هيچ وجه تن به پذيرش جمهوري اسلامي هسته اي نخواهد داد. اما مورد دوم دور از انتظار و محال نيست. دولتهاي غربي براي مهار جمهوري اسلامي  در صورتي که اين رژيم نخواهد تن به خواست آنها بدهد امکان دارد مناطقي را مورد حمله قرار دهند و جمهوري اسلامي هم از به وقوع پيوستن آن چندان ناراضي نيست. تا همين حالا پيش زمينه هاي اين جنگ مردم را با مشکلات فراواني روبرو کرده است.  گرانيهائي که در طي مدت اعمال تحريمهاي اقتصادي دول غرب معيشت مردم را چندين باره دچار مشقت کرده  است زنگ خطر اوضاعي وخيم تر را در صورت وقوع جنگ به صدا در آورده است. 
از نظر داخلي نيز جمهوري اسلامي  وضعيتش بمراتب بسيار وخيمتر است.  دامنه اعتراضات اجتماعي گسترده تر شده و ويژگيهاي راديکالتري بخود گرفته اند . چپ بيشتر از پيش جنبشها را تحت تأثير قرار داده و به همين اعتبار اعتراضات از نظر کمي وکيفي رشد چشمگيري داشته است. در اين عرصه نقش حزب براي هيچ آدم بي طرفي و حتي خود جمهوري اسلامي  قابل انکار نيست. شکل اعتراضات و شعارها و مطالباتي که در جريان اعتراضات مطرح مي شود مهر حزب را با شفافيت کافي بر خود دارد. ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول مه امسال بيش از هر زمان ديگر اين واقعيت را به نمايش گذاشت. مطالبه و شعار نه بمب اتمي نه جنگ از طرف هيچ جريان و حزبي به صراحت طرح نشد و اگر جرياناتي هم خواستند بيان کنند با اکراه  و ابهام آنرا به زبان آوردند . تنها حزب ما بود که قاطع و بدون ابهام اين شعار را اعلام کرد و در بيشتر قطعنامه ها و بر پلاکاردهاي روز جهاني کارگر در تهران ديديم که اين شعار منعکش شد. 
حزب از نظر تبليغ و ترويج مشکلي ندارد و جامعه آمادگي بيشتري از آنچه که تصور مي شد براي جمع شدن در زير پرچم و حول شعارهاي حزب را دارد.  حال سازماندهي گسترده و توده اي کردن اعتراضات ضروري و مبرم است. اما  اين عرصه از فعاليت هم خوشبختانه شروع شده است و داريم به پيش ميرويم. طبعا به اين نبايد راضي شد اما در عين حال نبايد پيشروي هايمان را ناديده بگيريم.  ناديده گرفتن اين واقعيت نه تنها باعث واداشتن ما به کار بيشتر نمي شود٬ بلکه زمينه اي براي دچارشدن به سردرگمي و نديدن قدم بعدي براي پيشروي است.  ما کارهاي بزرگي کرده ايم.  اما بيشتر و بزرگتر از آنچه که انجام داده ايم در پيش رو داريم .  بايد حضور عملي و خيلي فعالتري در متن جامعه و در شکل دادن و توده اي کردن اعتراضات داشته باشيم . اين هم  در عرصه داخلي و هم خارجي بسيار با اهميت است. بسنده کردن به  کار آگاهگرانه و گفتن اينکه هنوز جامعه آمادگي همراهي با ما را ندارد٬ جز توجيهي براي در کنج انزوا نشستن نيست. اگر به درجاتي احساس مي شود که اعتراضات آنطور که مطلوب است٬ سازماندهي شده نيستند،  يا هنوز فاصله اي ميان حضور فعال و عملي حزب با موقعيت اجتماعي  آن در اعتراضات و خيزشهاي اجتماعي هست٬  رفع اين خلا را نبايد به زماني ديگر محول کرد.  کم و کاستيهاي امر سازماندهي را بايد همين حالا و در جريان اعتراضات فعال در جامعه با حضور عملي خود جبران کرد و در عين حال آلترناتيو جايگزين جمهوري اسلامي  را به صراحت  معرفي نمود. جنبشهاي اعتراضي جاري، امروز آمادگي آن را دارند که سوسياليسم را به عنوان شعار سلبي خود بر پلاکاردهاي خود بزنند و يا اگر از جانب کسي چنين شعاري بالا رفت رم نکنند. شعارهاي کارگران تهران در مراسم اول ماه مه گواه زنده اي بر اين ادعاست. 

اين مقدمه به اين منظور بود که توجه شما رفقا را به حساسيت اوضاع بيشتر جلب کنم و مي خواهم انتظاراتم را از کنگره با شفافيت بيشتر مطرح کنم. اين کنگره به دليل حساس بودن و اهميت فوق العاده داشتن اوضاع داراي اهميت فراوان و ويژه اي است. شرايط کنوني ايجاب مي کند که حزب چنانچه بخواهد در جلوي صف حرکت کند و به عنوان آلترناتيو مطرح شود و همچنين با دخالت مستمر و جدي در هر اعتراضي سير اوضاع را رقم زند٬ بايد به عنوان حزبي واقعا توانمند که خواستار کسب قدرت است٬ بيشتر از گذشته خود نمائي کند. کنگره بايد بر اين امر تاکيد جدي داشته باشد. از اين نظر کار زياد کرد ه ايم  ولي هنوز کافي نيست. حزب بايد خود را آماده هر گونه تحولي در ايران بکند.  چه احتمال فروپاشي رژيم از بالا و چه وقوع يک انقلاب اجتماعي به رهبري طبقه کارگر٬ در هر دو صورت حزب بايد وظيفه خود را به سرانجام رساندن انقلاب بدون وقفه سوسياليستي قرار دهد.  کنگره بايد بر يکدست شدن حزب از نظر بينش سياسي و درک واحد از اوضاع بر مبناي ديدگاههاي مارکس ، لنين و منصور حکمت اهميت زياد دهد. بر انضباط حزبي بر همان اساس که لنين و منصور حکمت اصرار داشتند اصرار ورزد.  از هرز رفتن انرژي حول مباحث ضد لنيني و ضد منصور حکمتي جلوگيري نمايد.  تفاوت نظرات  امري طبيعي است اما نبايد به هيچ کس اجازه داد با متوسل شدن به برداشتهاي مکانيکي و حتي فرصت طلبانه خود از ديدگاههاي منصور حکمت در مقابل خود منصور حکمت و حزب بايستد؛ در مقابل  پلاتفرمهائي که منصور حکمت طراحش بوده و يا بعد از او منطبق با آن ديدگاهها پلاتفرم کار حزب قرار گرفته اند بايستد و انرژي کل حزب را به خود مشغول کند. به معناي ديگر وجود گرايشات متفاوت در رهبري حزب معني ندارد  و در تئوريهاي منصور حکمت نيز جائي ندارد. اگر غير از اين بود دليلي نداشت منصور حکمت از حزب کمونيست ايران جدا شود و حزب کمونيست کارگري را ايجاد کند !
کنگره براي حضور هر چه فعالتر حزب در شکل دادن و هدايت اعتراضات بايد بر استمرار و ايجاد انضباط حزبي در داخل و خارج  اهميت دهد. فعالين داخل هنوز نتوانسته اند کاملا از لاک محفليستي بيرون بيايند و هنوز کار علني و مخفي را دو عرصه کاملا جدا از هم مي دانند. درمورد کار علني و مخفي و حوزه هاي حزبي زياد گفته و نوشته شده است اما متاسفانه هنوز بيشتر فعالين قديمي به خوبي به جايگاه سياسي آن واقف نيستند و  اين وظيفه را شامل خود نمي دانند. به نظر من براي فائق آمدن بر اين نقص رهبري حزب  بايد بر فعاليت سازمانيافته حزبي و شيوه هاي مدرن کار بيشتر تاکيد کند و تلاش کند آنها را با خط حزب هم جهت کنند. تلاش تا کنوني حزب براي تغيير نوع فعاليت اين دست از فعالين٬ از طريق نشريات و رسانه ها چندان مؤثر نبوده است. 
رفقا من فکر مي کنم رئوس پلاتفرم کنگره بايد حول اين مسائل تعيين شود و راهکارهاي عملي برايش بيابد.

براي همه شما آرزوي موفقيت مي کنم. با اميد به برگزاري کنگره اي موفق و راهگشا در شرايط حاضر دستتان را به گرمي مي فشارم.
زنده باد سوسياليسم *
